
 
  

 بوسه
 

 )سايه(هوشنگ ابتهاج 

  
  :گفتمش

 »؟شيرين ترين آواز چيست«ـ
  ،ره مانديم خينش به رويگچشم غم

 ،ديقطره قطره اشكش از مژگان چك
  ، بلندیسويلرزه افتادش به گ

 
  ،خواند ر لب غمناكيز
  »! منرها بر دستِيناله زنج «ـ
  :گفتمش 
  »...گسلندآنگه آه از هم بُ«ـ
   

  :به لب آورد و گفت یتلخ خندهً
  !غي اما در، دلكش استيیآرزو«ـ

  د بستين امي ابخت شورم ره بر
  د راي زورق خورشيیو آن طلا
  »!...  ساحل مغرب شكستیصخره ها

 
   آه تلخیاز درد مديمن به خود لرز

  ستي گریدر دل من با دل او م 
  :گفتمش 
  آور یاين دري در،بنگر«ـ
  »!ت سیچشم هر اختر چراغ زورق 

 
 : گفت، آسمان برداشتیسر به سو

   ستیچراغ زورق چشم هر اختر«ـ
   ست ژرفيیايز درين شب نيكن ايل
  
  راه مهي آز ن !وانرُ بش غاي دریا
  »... آشد افسون شب در خواب شانیم 



  :گفتمش 
  فانوس ماه«ـ
  »... نشانیداريچشم ب  دهد ازیم 
  
 :گفت 
 ن گونه گنگي ایاما در شب«ـ
  »...گوش د بهي آی نميیچ آوايه
 
   :گفتمش 
   تپدیاما دل من م«ـ

  »! دوستی پاینك صداي ا،گوش آن
  :گفت
 ن دام مرگي در ا، افسوسیا«ـ
  ، برندی را مید تازه ايباز ص 
  »!...اوست ی پاین صدايا 
  

     امانی افتاد در من بیه ايگر
 :دمشي پرس،ان اشك هايدر م

 »؟ستيلبخند چ نيخوش تر«ـ
  ،كش شكفتي در چشم تاریشعله ا

  ،اش آتش فشاند ن در گونهجوش خو
  :گفت
   آه عشق سربلندیلبخند«ـ

  »وقت مردن بر لب مردان نشاند
  ،برخاستم من ز جا 
  دمشيبوس       
 

  1334تهران ـ                 


